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»خالســـیاهعربی«ســـفرنامهحجیکشاعربمیاست

کهاتفاقابچههیاتیهمهســـت؛شـــاعریکهنسبتبه

پدیدههایاطرافشبیتفاوتنیستوبرایشانتوجیهو

توصیفیشاعرانهدارد.بهیکبارهوسطمیدانعظیمحج

افتادهکهبایدمناســـکشراهمبیهیچاماواگریداشته

باشـــد.سوالمنایناستکهموقعنوشتنکتاب،کدام

وجهازحامدعسکریپررنگتربودومخاطب»خالسیاه

عربی«قراراستنوشتههایکدامحامدعسکریرابخواند؟

نوشته های یک آدم عامی است. من 10روز مانده به حج فهمیدم 

می خواهم به حج بروم. راحت بگویم خیلی ترسیدم، چون قرار 

بود در مناسکی حضور داشته باشم که بزرگ ترین مراسم آیینی 

دین ما است و بحث فقهی آن یعنی بکن نکن های رساله ای اش 

سنگین است؛ اینکه مثلا خود را نخواران، در آینه نگاه نکن، این 

طرف نرو، صدایت بالا نرود، فحش نده، بحث نکن، شانه ات در 

هنگام طواف به کدام طرف باشـــد، نچرخ و... این مراسم پر از 

این مدل بکن نکن ها است. خانم من از دو ماه قبلش مشخص 

شد که قرار است برود، کلاس می رفت، در کلاس ها ماکت کعبه 

بود و طواف می کردند، اما من فرصت نداشتم به هیچ یک از اینها 

برسم. بهت مطلق بودم و فقط مراقب خودم بودم که بتوانم به 

این سفر برسم. مدام در فکرم می چرخید که مواظب باشم، سرما 

نخورم، دندان درد نگیرم، پاهایم نشکند و... . 

من در این ســـفر ملغمه ای از همه آن چیزی بودم که تا حالا از 

خودم ساختم. نه سجاده آب کشیدم که وقتی به آنجا می رسم، 

عرفان مطلق باشم. حتی یادم می آید در مدینه قلیان کشیدم. نه 

یک توریست بودم که بخواهم آنجا فقط بروم و به صرف مواجهه 

ظاهری کعبه را ببینم که بنای تاریخی ساخته شـــده به دست 

حضرت آدم یا ابراهیم است یا اینکه احد را ببینم به عنوان موقعیت 

یک جنگ مهم تاریخی. برخورد من اینچنین هم نبود. 

آدمـــی بودم که با عینک جهان بینی خودم رفتم و آنجا را دیدم 

و روایت کردم. چه بســـا الان که یک سال از آن قصه می گذرد، 

بخواهم بنویسم طور دیگری می نویسم. این سفر شاید تفاوتی 

با ســـفرهای دیگر داشته باشد و آن هم این است که می شود 

سفرنامه را دوباره بازنویسی کرد؛ یعنی می توانید هر سری یک 

برداشتی از آن داشته باشید. به همین خاطر با چند صاحب نفس 

و بزرگ مشورت کردم تا ذکری، دعایی، دستورالعملی، کاری برایم 

توصیه کنند که در این مدت چه کاری می خواهم انجام بدهم. 

بـــه من گفتند ابعاد عملی کار را همان جا به شـــما می گویند. 

فقط ســـر خود را پایین بینداز و برو. بندگی یعنی همین دیگر؛ 

به معنای رام بودن. در آینه نگاه نکنید، چشم! فلان کار را بکن 

چشم! فلان کار را نکن چشم!ببینید، یک نکته مهم وجود دارد. 

قرار نیست من فلسفه همه این مسائل و چشم گفتن ها را بدانم 

و مشـــکلی هم بابت این ندانستن ها ندارم. سال 12 ماه دارد، 

11 ماه را می گوید بخورید، یک ماه را می گوید نخورید. همان 

خدایـــی که میوه ها را داده، غذاهـــا را آفریده می گوید 11 ماه 

اجازه دارید بخورید، یک ماه نخورید. نامردی است بگویم چرا؟ 

می گویم چشم، بندگی به همین معنی است. این سفر من هم 

سفر اینچنینی بود. خدا می گوید این خانه، کعبه است، روی 

این جهت بچرخد و شانه شما به این سمت بچرخد، من سکوت 

می کنم و چشم می گویم. خدا حکمت آن را می دهد. خواستم 

که در سفر مواجهه اینچنینی داشته باشم. 

روزهایســـفرحجتانپیگیرصفحهتاندراینســـتاگرام

بودم.استوریهایشمارامیدیدموواقعاجذاببود؛هم

بهدلیلشوخیهاییکهداشتوهمبهدلیلمدلارتباط

شماباحجاجکشورهایدیگر.فرآیندنوشتن»خالسیاه

عربی«چطوربود؟آیاموقعنوشـــتنسراغاستوریهاهم

میرفتیدوبازخوردهایلحظهایاینستاگرامدرنوشتن

سفرنامههمتاثیرمیگذاشت.

مدیای استوری و اینستاگرام با مدیای کتاب فرق می کند. شما 

در اینســـتاگرام، ابزاری تحت عنوان تصویر دارید که بسیاری 

از حرف ها را همـــان عکس بیان می کند. مخاطب من هم در 

اینستاگرام فرق می کند؛ یعنی من نمی توانم از روضه خوانی های 

بعثه رهبـــری بگویم. پنج درصد مخاطب من در آنجا اینچنین 

هســـتند. ساپورت پوشی که مخاطب من است و امثال صدف 

بیوتی و اینفلوئنسرهای فلان را دنبال می کند، متن و عکسی 

که منتشر می کنم باید برای او هم جذابیت داشته باشد. برای او 

می گویم دست خود را بدهید به من تا به مدینه برویم، تیشرت ها 

اینجا فلان قیمت است، پیتزافروشی هایش فلان است. آن وقت 

او پیش خودش می گوید چه باحال است. در همین حین یک 

استوری هم از قرآن خواندن با لحن زیبای حجازی می گذارم. 

مخاطب می گوید این 10استوری برای من جذاب بود و خندیدم 

و حالم خوب شـــد و کیف کردم. این یک اســـتوری را هم از من 

می پذیرد؛ یعنی دارو در دلستر ریختم، 

دانه ای پاشیدم که آقا مکه و کعبه برای 

خشکه مقدس ها و فلان قشر نیست. 

می توانید آدم معمولی باشید، آدمی با 

دغدغه های انسان معاصر، دختر و پسر 

معاصر باشید و در مکه و مدینه هم حضور 

داشته باشید. منافاتی ندارد. مثلا خودم 

در مکه اکانـــت فیلیمو را تمدید کردم 

و 42 فیلم دیـــدم. این کار ضربه ای به 

بندگی من وارد نکرد. باز هم می گویم 

متن کتاب قابل بازنویسی است، چون 

خودم بزرگ می شوم. خدایی که شهریور 

سال گذشته شناختم، با خدای امسال 

متفاوت اســـت، چون در این یک سال 

چیزهای جدیدی به من نشـــان داده و 

همه مان می دانیم که آدمی پوست می اندازد. من به خودم در 

این کتاب دروغ نگفتم. با خود زمزمه کردم و راست ترین حرف ها 

را بیان کردم. مثل حرف هایی که به خود دروغ نمی گویی و زمزمه 

می کنی، مثلا راننده تاکســـی که با خود زمزمه می کند، گوش 

شما تیز می شود. حالا یا به او می خندید یا جدی می گیرید، ولی 

گوش می کنید و می شنوید. به نظرم در دنیای هنر نباید خود را 

سانسور کرد و به خود دروغ گفت. سعی کردم ادا درنیاورم، من 

در این کتاب خود خودم بودم. 

پسبیشتردلنوشتهایاستبرایخودتان؟

خیر، برای خودم ننوشـــتم. در این کتاب خودم بودم. بلند فکر 

کردم. اینکه مثلا در قســـمتی از کتاب بگویم حالا بیایم اینجا 

چیزی بنویســـم و به روحانیت مثلا توجه کنم، نه اصلا این طور 

نبود.

 

پسملاحظاتیکهدرنوشتناستوریهاداشتیدونگاهتان

بهمخاطببود،درموقعنوشتنکتابنداشتید.

خیر. 

دراینستاگراممیگفتیدمخاطبمنفلاناست،ولیدر

اینجامیگوییدمخاطببایدباخودخودمهمراهشود.

بله. ضمن اینکه ذات نوشتن با عکاسی فرق می کند. اگر انگشت 

خود را روی دکمه ای فشـــار دهید، یک عکس گرفته اید و همه 

جوانـــب یک میز را توضیح داده اید و با یک پلک زدن مخاطب 

میز را می بیند، ولی اگر بخواهید در کلمه بیاورید، رنگ ها، ابعاد، 

تراش میز و... را باید توضیح دهید و انگشت شما یک بار روی 

کیبورد نمی خورد. باید هزار بار بخورد و 

بایـــد ذهن خود را فعال کنید که از کجا 

شروع کنید و نقطه طلایی کجا است. 

ازسفرکهبرگشتیدشروعبهنوشتن

کردیدیاهمانجامینوشتید؟

من برای یک مستند و روایت آنجا رفتم. 

بخش هایی از کتاب را آنجا نوشتم. اگر 

بخواهم دقیق بگویم 40 درصد کار را آنجا 

نوشتم و بقیه اینجا تمام شد. 

همانموقعتمامشـــدیافاصلهای

افتاد؟

فاصله افتاد. 12-10 ساعت یادداشت 

صوتی برای خودم گرفتم. مثلا امشب 

پیتزا خوردیم یا اینجا و آنجا رفتیم. چهار گیگ عکاسی کردم. 

عکس ها را دیدم و خط روایت برای آن انتخاب کردم. 

اینکهمیگوییدوقتیالانمینوشتیدتغییرمیکرد،چه

چیزیتغییرمیکرد؟

نمی دانم. تغییر شـــاید در نوشتن است. کتاب را بعد از چاپ 

خودم سه بار خواندم. مثلا می گفتم اینجا را چه لزومی داشت 

که نوشتم، آنجا را باید بیشتر می نوشتم. بازخوردهایی هم گرفتم؛ 

یکی می گفت روضه هایش کم است، یکی دیگر می گفت روضه 

زیاد اســـت. دیگری می گفت حج شکوه است و شما فقط در 

کتاب نالیده اید. 

ببینید، شما از یک دریچه ای نگاه می کنید، مثلا سیدالشهدا در 

مکه حجش ناتمام می ماند و به کربلا می رود و آن اتفاقات رخ 

می دهد. من دفاع دارم از اینکه در این باب روضه نوشتم. حضرت 

ابوفاضل یک خطبه ای روی سقف مکه دارد، حیرت آور است! 

این خطبه را بخوانید می فهمید شجاعت ابوفاضل به چه معنا 

است. می گوید حسین را می خواهید بکشید؟ این کعبه ای که 

زیرپای من است، اگر اجازه داشت حسینی که می آمد را استقبال 

می کرد. وقتی می گویید سیدالشهدا کشتی نجات است یعنی 

توحید، معاد و نبوت شما را درست می کند و شما ناگزیر هستید. 

صفا و مروه الان دو بلندی است که مسقف کرده اند و دور آن را 

شیشه کشیده اند و راهرویی دارد که خنک است. در دو قله این 

کوه صخره های اصلی وجود دارد و شما می توانید در مروه این 

را لمس کنید. می توانید روی کوه مروه بنشـــینید و سوره ملک 

بخوانید. بعد 1400 ســـال اســـت که حج اتفاق افتاده و اینها 

ســـابیده و نرم شده است. وقتی می فهمید ساره)س( این راه را 

هفت بار در بیابان، در گرما دویده و رفته و آمده است، گریه ات 

می گیرد. همین الان فکر کنید که مادرتان از اینجا پنج بار پیاده 

به ونک رفته و آمده است، اشک شما درمی آید. شاید شما بگویید 

خیلی عاطفی هســـتید، این مزخرفات چیست؟ این نگاه من 

است، عذر می خواهم! 

جزئیاتازحسیاازاجتماعاتمکهومدینه؟

هر دو را می آورم. مثلا قدری بیشتر به مردم عربستان بپردازم تا 

حج! حج هم سفر گرانی است و هم سفر بعیدی است و هرچه 

دریافت از این سفر داشته باشید، کم است. 

بچههیاتیهابهخصوصکهمثلشماروحیهشاعرانهای

همداشتهباشـــند،دربرخوردباپدیدههایاطرافشان،

روضههاییکهازکودکیبرایشـــانخواندهشدهوباکتاب

نخلســـیاهعربیآنروضههابرایشانتداعیمیشود.

مثلهمانچیزیکهامامســـجاد،موقعآبخوردنبهیاد

لبتشنهشهدایکربلامیافتد.درکتابتانازاینمدل

خیلیبهرهگرفتید.روزعرفهودعاخواندنآنروزبهانهای

استکهگریزیبهروزعاشوراوکربلابزنیدوخیلیازمواقع

درجاهایمختلفســـفرتاناینچنیناست.البتهبهقول

شمابمیهاچندجاهمگریهشدم،ولیمخاطبیکهاین

کتابرابهنامســـفرنامهحجمیخرد،دوستداردبیشتر

ازجزئیاتاینسفربداندوکمترازاتصالبامجلسروضه

بشنود.فکرنمیکنیداینشکلنوشتن،کتابرابیشتر

شبیهیکنجوایدرونیکردهباشد؟

من خودم این را ایراد نمی دانم، ولی اجازه می دهم شما به عنوان 

مخاطب این را ایراد بدانید. چون این گزاره شما برای همه کتاب ها 

می تواند اتفاق بیفتد. من دوست نداشتم عباس در انتهای »آژانس 

شیشه ای« بمیرد. درباره همه اتفاقات هنری می شود این مساله ای 

را که شـــما بیان کردید، گفت. این اصلا ایراد نیست و من هم نه 

نویسنده آسمانی هستم، نه یک نویسنده حیرت آور و درجه یک. 

من مشـــق خود را می کنم. این لطف شما به من است که برای 

من یک کدهایی می گذارید که در کتاب بعدی دقت کنم. هیچ 

ایرادی ندارد؛ نه ناراحت می شوم و نه غیظ می کنم. یک بخشی 

سلیقه شما است. اگر اشتباه برداشت نکرده باشم، شما در یک 

بخش از حرف هایتان می گویید چون سفرنامه های قبل این طور 

بودند پس شـــما هم باید اینچنین باشید. اما من می گویم مگر 

ما بعد از اولین سفرنامه حج که منتشر شد، یک چیزی به عنوان 

آیین نامه سفرنامه نویسی داشتیم؟ خیر. چه بسا فرم من در نوشتن 

ســـفرنامه ام همین باشـــد. من می گویم یک آدمی است که به 

عربستان رفته، ولی به درون خود نگاه می کند. شما چیز دیگری 

می گویید. به نظرم کعبه آن سنگ و نشانی است که ره گم نشود! 

آیاســـعیهمکردیدآنفرمکلاسیکسفرنامهنویسیرا

داشـــتهباشـــیدیاناخودآگاهبهسمتاینمدلینوشتن

آمدید؟اینراازاینجهتمیپرســـمچونگفتیدقبلاز

سفرهمچندسفرنامهحجراخواندهبودید.

من نمی خواستم شبیه بقیه باشم. آدمی که می خواهد داریوش 

گوش کند، برای چه باید خشـــایار اعتمادی گوش دهد؟ اصلا 

شبیه یکی دیگر بودن کار اشتباهی است! یعنی خودتان باشید، 

با مختصات و کدگذاری های خودتان. محمد صالح علاء، حسین 

پناهی و حسین منزوی خودشان هستند. همین خودش بودن ها 

است که اینها را تبدیل به این آدم ها کرده است. در تلگرام چند 

گروه شعری و ادبی وجود دارد؟ روزی چند محتوای ادبی تولید 

می شود؟ روزی چند قطعه موسیقی پاپ تولید می شود؟ از آن 

همه خواننده دهه50 که اوج دهه ترانه پاپ ما اســـت، همین 

تعداد هستند. آن موقع هم زیاد بود. عروسی خوان هم بودند. 

یک کارهایی کردند یا یک کارهایی نکردند. در فعالیت ادبی و 

هنری، یک زمانی یک کارهایی کردن هست و یک زمانی هم یک 

کارهایی نکردن است. فرق کاری که من در این کتاب کردم این 

است که یک نجار تختی با MDF می سازد به قیمت دو میلیون 

تومان و یک نقاش همان تخت را روی بوم می کشد به قیمت 200 

میلیون. روی تخت اولی می توان خوابید، به یک دردی می خورد، 

نقاشی را باید به دیوار بزنید و نگاه کنید، ولی 200 میلیون قیمت 

آن است. من سعی کردم خلق کنم، به جای روایت کردن!

یـــکجاهاییکـــهمیخواهیدبهحرفهایسیاســـیو

اجتماعیورودکنیدکهمخاطبرابهامورینزدیککنید

یکدفعهمیگویید»حاجیولشکن،بیاحرفخودمانرا

بزنیم.«حسمیکنمخیلیمحافظهکارانهدرورودبهاین

موضوعاتبرخوردمیکنید.مثلایکیازایراداتشـــیوه

مدیریتعربستانیهاایناستکهیکتوسعهکاریکاتوری

دراینکشـــورشـــکلدادند.اماانگارزیادنخواستیدبه

اینمسائلورودکنید.شایدهمزیادبهطرحاینمسائل

علاقهمندنبودید؟اشاراتیهستکهمثلاکوههادرمکه

ازبینرفتهاستیامصرفزدگیدربازارشانرامیگویید،

ولیخیلیگذرااســـت.شماقبولداریددراینقسمت،

محافظهکارانهنوشتید؟

اسم این را محافظه کاری نگذارید. اسم این را اینچنین بگذارید که 

تخصص نداشتم؛ یعنی مطالعات مردم شناسی و جامعه شناسی 

عربستان را نداشتم. با یک مطالعه میدانی 50 روزه به شناختی 

از عربستان با عینک من می رسید، نه حقیقت! یعنی من حامد 

عسکری وقتی می گویم در مکه کوه خواری وجود دارد چیزی 

است که مشاهده کردم. کوه ها عین پنیر بریده می شود و جای 

آن هتل ساخته می شود. در مکه می شنوم اینها یهودیانی هستند 

که می آیند و هتل را می خرند، ولی واقعیتی ندارم که در کتاب آن 

را وارد کنم. اگر در کتاب وارد می کردم، فرداروزی به من دروغگو 

می گفتند. تخصصی ندارم و بدون تخصص نوشـــتن و بدون 

یقین نوشتن اولا دروغ به خودتان است، ثانیا بی تقوایی است. 

من سجاده آب نمی کشم. نمی خواستم بگویم من فلان هستم 

و ذکر می گویم و برنامه ها دارم! یک مناســـکی برای مسلمانان 

بوده و من هم به عنوان یکی از این روسیاهان حضور داشتم. 

شـــایدبهخاطراینباشـــدکهرفتنبهاینسفربرایشما

یکبارهاتفاقافتادهاستوفرصتبرایمطالعهنداشتید.

بله، قطعا در آن صورت فرق می کرد. قطعا در مراقبت، بیشـــتر 

دقت می شود، حواس تان بیشتر جمع می شود، بیشتر مطالعه 

می کنید. چهار مســـتند و کلیپ می بینیـــد. کلاس می روید 

و پیش یک روحانی می روید و صحبت و نصیحتی بشـــنوید. 

خودتان کار می کنید. 

منروزیکهاستوریهایشمارامیدیدم،فکرمیکردمبا

آدمهایبیشتریصحبتکنیدوحرفبزنید.کسانیکهاز

پاکستان،افغانستانو...میآیند.ازاینمراوداتدرکتاب

شمانیست.اصلانبودهیانیاوردید؟

اولا آنجا با تنها جماعتی که می توان صحبت کرد افغانستانی ها 

هستند. زبان دانستن می خواهد که ایراد من است. زبان دانستن 

واجب اســـت. با افغانستانی ها حرف زدم ولیکن آن هم خیلی 

کم بود. 

خیلیکوتاهازکنارغارحرافقطنقلکردید.

بله، چیزی دستگیرم نشد. اگر مستندهای من را ببینید خیلی 

با آدم ها حرف می زنم و صحبت می کنم ولی اینجور نیست که 

شمسی به مولانا برسد. مثل مراودات اربعین است. از کجا آمدید؟ 

فرانسه، به کجا می روید؟ کربلا. چطور است؟ خوب است. مثلا 

بگویم به نظر شما این رکن یمانی در نشانه شناسی چندصدایی 

بودن متن و رفتار شناسی چیست؟ او چه می داند! 

البتهسوالاتراحتترمنظورماناست.

بله، مثلا یک ســـومالیایی می گفت با کشتی آمدم. خیلی این 

سفر اسطوره ای است. مثلا پیرزنی که کنار غار حرا نشسته بود 

و برای پیامبر لالایی می خواند. برای رنج های پیامبر می خواند 

و قربان صدقه محمد)ص( می رفت. این اکت و ریتم دارد و این 

را ذائقه ایرانی می پذیرد. 

برایماایرانیهایکسریمسائلدرزندگیوحتیشیوه

تعاملبادیگری،دغدغهاســـت.البتهکهســـطحتعامل

ماباجاهایدیگرباملاحظاتیهمراهاســـت.مثلابارژیم

صهیونیستیملاحظاتجدیداریمکهریشهدراعتقادات

ماونگاهمابهانسانمظلومدارد.دراینسفرامکانشبود

درموردچنینچیزهاییبامسلماناندیگرصحبتکنید؟

سطحدغدغهآنهاچقدرنزدیکبهدغدغههایسیاسیو

اجتماعیماایرانیهابود؟

یکی از توصیه های اخلاقی که می کنند این است که وقتی از 

حج آمدید از خوبی های آن بگویید. پس من هم ترجیح می دهم 

چیزی نگویم و به همین مطالبی که نوشتم بسنده کنم. 

بااینحرفتانیعنیحاجیهاییکهازکشـــورهایدیگر

میآینددرعوالمدیگریسیرمیکنند؟

بله، همین است. 

دربخشاولکتاب،مخاطببافردیهمراهمیشـــودکه

درلحظاتوموقعیتهایمختلفزندگیبهیککشفی

ازخدامیرســـد.بهخصوصآنبخشهاییکهشرحیاز

کودکیخودمیدهید.امااینادامهنمییابدیاحداقلدر

خودسفرنامهحسنمیشود.کسیکهبخشابتداییکتاب

رانوشتهاست،بهسفریرفتهکهقراراستکشفتازهای

ازخداکند.منتظریمبشنویمخداییکهاینباردیدهچه

شـــکلیاست.امادربخشدومکتابکهخودسفراست

چیزیدرمورداینکشفنمیبینیم.آیاعمدیدراینبود

کهبهمقدمهایکهابتداچیدهشـــده،بهآنهیچارجاعی

نمیشود.یااینکهخیلیدرگیرشرحجزئیاتسفرشدید؟

کشف بچه در وهله اول شنیداری است، از روی صدا، مادر و پدر 

را می شناسد. از یک سنی به بعد شناخت دیداری می شود. از 

یک سنی به بعد بچه را صدا می کنید سرش را برمی گرداند. از 

یک سنی به بعد کشف جهان کشف لمسی می شود. بچه در یک 

سنی هر چیزی که پیدا می کند در دهان می گذارد. 

وقتی در خانواده مذهبی باشـــید، خدا پررنگ باشد و سجاده 

مادربزرگ شما 24 ساعته پهن باشد، سالی 10 شب روضه در 

خانه داشـــته باشید، از سه چهار سالگی صدای گریه زنان به 

گوش تـــان بخورد و در تاریکی زیر چادر و زیر نورهایی که بازی 

می کنید جلوی چشم شما بیاید. شما در کرمان با مادر به روضه 

بروید، پشت به زنان بنشینید که همگی چادر مشکی به سر و 

روضه که می خواندند همانند رشته کوه هایی تکان می خورند که 

انگار در دنیا زلزله می شود. همواره بگویید چرا؟ اینها چیست؟ 

کجاســـت؟ مثلا یک جاهایی که درهشت 9سالگی از روضه 

گریه ام نمی گرفت، تصورم این بود که بابای من سوار اسب است و 

با عمه ام وداع می کند. این همان است. اتفاقی که در این کتاب 

افتاد این بود که نخواستم بگویم این هم خدای دیگری است. 

کاری که کردم مثل کاری اســـت که یک مشاور املاک انجام 

می دهد. یک خانه اینجا و یک خانه آنجاست و عمدا شما را از 

کوچه ای می برد که در آن 4 واحد نوساز است که شما بگویید 

این چیست. مشاور املاک هم بگوید این برای کسی است که 

می سازد و گران هم می دهد. بازار تیزی می کنید. بعد می گوید 

می خواهید ببینید و می بینید و اتفاقا همان را می پسندید. 

مثلهمانجاییکهدرآخرکتاباســـت،روایتروزغدیر

ومیگوییدکیفمیکنمکهاینهمهمسلماندورزادگاه

حضرتعلی)ع(میچرخند.آنجاهمازاینمدلپرداختها

هستکهاعتقادبهامرتوحیدیوهمچنینسرخمکردن

بهولایتامیرالمومنین)ع(رادوپارهومجزانمیبینید.

ما شیعه ها عادت داریم در آن ضریح و امامزاده یک چیزی باشد. 

در کعبه هیچ چیزی نیست. عظمت دارد. شوخی هم نیست، به 

چشم این عظمت را دیدیم. در کتب اهل سنت هم وجود دارد که 

فاطمه بنت اسد برای عبادت آمد و شکاف کعبه باز شد. از چه 

چیزی گذشته است؟ اینکه چه اتفاقی آنجا افتاده، چه چیزی 

دیده است. یک خانه ای برای 70 سال پیش است، با خانه کناری 

که برای 100 سال پیش است فرق دارد و فرق در این است که 

در این خانه مادربزرگ شما زندگی می کرد، در این خانه مادر شما 

به دنیا آمده است. به واسطه اتفاقاتی که در آن افتاده است عزیز 

شده است. این خانه، خانه بزرگی است، این مکان بزرگی است. 

مرکز مغناطیس جهان است. همه اینها درست است ولی وقتی 

می بینید علی)ع( در اینجا به دنیا آمده است و بر شانه رسول الله 

رفته است، نمی شد اتفاق دیگری بیفتد؟ چطور در غدیر جهاز 

اشـــتران را می آورند، اینجا هم نمی شد همین کار را کنند؟ چرا 

روی شانه رسول الله رفته است؟ اینها حقیقتی است که بگویید 

خبری در دنیا است. 

شـــمابراینوشـــتنکتابونوعمتنیکـــهدرآندارید،

برنامهریزیکردهبودیدکهاینمدلبنویسیدواینحرفها

رابیانکنید؟

نه، برنامه ریزی ای نداشـــتم. بعد از چاپ شـــدن کتاب سه 

بار آن را خواندم. در همیـــن گفت وگو چیزهایی بیان کردم 

کـــه نمی دانم در کتـــاب آن را آورده ام یا نه. انگار یک خواب 

54 روزه بود. 

منکتابرادوبارخواندم.انگارهمهچیزطبقهبندیشده

ودرستاست.

هیچ طراحی ای برای آن نکردم. همه لطف خداوند است. من 

در دیدار اول کعبه، از خدا کلمه خواســـتم و داد! شهادت هم 

خواستم و ان شاءالله آن هم داده می شود. 

حـــدودیکماهپیش،تصویـــریازکعبهدرایامقرنطینه

منتشرشد،آنرادیدید؟

بله، دیدم و حالم بد شـــد. باید طـــواف دور کعبه را انجام داده 

باشید تا آن عکس را بفهمید. من خودم در این ایام کرونا گرفتم. 

ببینید ما به خودمان غره شـــده بودیم. فکر می کردیم خبری 

است. خدا با همین کرونا، همه را در اتاقی فرستاد که به کارهای 

خود فکر کنیم. 

شاعرانعادتدارند،برایچراهایدوروبرشان،پاسخهایی

شـــاعرانهبدهند.وقتیاینعکـــسرادیدیدازخودتان

پرسیدیدچرا؟وچهجوابیبرایشداشتید؟

خیر. بعد از حج اولین قانون های یواشـــکی من دربرابر خدا 

این است که چشم بسته »چشم« بگویم. در نظر بگیرید بحث 

ولایت را بیان می کنیم، همه نه گفتن اســـت! نشـــدن است. 

غدیر مگر شـــد؟ حسین مگر زنده ماند؟ امیرالمومنین استاد 

شمشیرزنی ابوالفضل)ع( است، جمل در کنار حسن ابن علی 

جنگیده است. در شهادت حسن ابن علی، شمشیر کشیده 

و دســـت روی غلاف او می گذارند و می گوید برای کربلا صبر 

کن! در شهادت مولا دست حسین روی سینه امیرالمومنین 

است، دست عباس روی سینه امیرالمومنین است. می گوید 

این را در کربلا تنها نگذارید. می گوید چشم. ببینید چه حجم 

انرژی در عباس ذخیره اســـت که در کربلا همه شمشیرهایی 

که در عمرش نزده را بزند. روز عاشورا در بحبوحه جنگ سرش 

پایین است و می گوید من برای جنگ بروم؟ می گوید نه! برو 

آب بیاور! همین بس اســـت! بعد او چشم می گوید. مگر ائمه 

ما بارها در اســـناد بیان نکردند انگشـــت را نشان می داد و از 

بین آن می دیدند. پیش امام حسن)ع( می آید و می گوید چرا 

قیام نمی کنید، از بین دو انگشـــت نشان می دهد و می گوید 

اینها همه گوسفند هستند. سیدالشهدا حضرت مسلم را صدا 

می کند و می گوید به کوفه بروید و ببینید چه خبر اســـت. از 

بین انگشتان نمی شد دید در کوفه چه خبر است؟ که مسلم 

را به آنجا نفرســـتد. اما می گوید چشم! من این را یاد گرفته ام. 

مخصوصا بعد از حج این را یاد گرفته ام. من مســـلم ابن عقیل 

هستم، حسین ابن علی به من می گوید به کوفه بروید. در این 

مسیری که به کوفه می روم وقت دارم فکر کنم چرا؟ تا خودم به 

جواب برسم. جواب از مولا نخواهم، همین کار را زیبا می کند. 

محسن ابن علی نشد، حسن ابن علی نشد، حسین ابن علی 

نشد، همه امامان ما را ترور کردند یا زهر دادند و نصف امامان 

ما شهید شیمیایی هستند. همه اینها را که کنار هم می گذارید 

می بینید که خیلی نباید به دنبال چرایی بعضی چیزها باشید. 

یک چشم بگوییم و تمام. 

برایزندانرفتنهمدرمکهومدینهبرنامهداشتید؟!فکر

میکردیدبیرونبیایید؟

واقعا نه، همان ابتدا به ما گفتند که اگر به زندان زیر بقیع بروید 

جواد ظریف، وزیر امور خارجه باید به عربستان بیاید و شما را آزاد 

کند.  واقعا ترسناک بود. 

درجاییکهکلیدرادرآنقفلچرخاندیدودرمسجدراباز

کردید،چهحسیداشتیدواصلاچطوراینفکروگفتن

آنبهآننگهبانوهابیبهذهنتانرسید؟

من همیشه اگر پای تجربه و اتفاق جدید در میان باشد، معمولا 

با خانمم و با رفقا شرط می بندم. یادم می آید در موزه مشروطه 

تبریز، یک میز و یک تپانچه زیبا بود که نوشته بود اسلحه کمری 

ستارخان است. به نگهبان گفتم این را باز کنید من 10 ثانیه این 

را دســـتم بگیرم. گفت: نه، گفتم جان مادرت اجازه بده! گفت 

من کلیدش را ندارم، گفتم چه کســـی دارد؟ گفت رئیس موزه. 

بالا رفتم و گفتم من دیوانه ای هســـتم و از بم به اینجا آمده ام و 

خواســـته ام را گفتم. در جوابم گفت به چه کارت می آید؟ این را 

باید نگاه کنید. گفتم دوست دارم آن را لمس کنم. قبول کرد و 

شد. ببینید بستگی به شما دارد که چه چیزی را می خواهید. 

این شـــما هستید که تعیین می کنید چقدر شما را آدم حساب 

کنند. وقتی پافشاری می کنید، بفهمند خریدار هستید کیف 

می کند. کیف می کند که به یک طالب خریدار برخورده است. 

در موزه ســـعدآباد شمشیر شاه اسماعیل صفوی را ناز کردم. از 

این دیوانه بازی ها دارم و آنجا از آن نگهبان وهابی خواستم آن 

در را باز کنند و گفتم من را ضایع می کند، اما این اتفاق نیفتاد. 

چهچیزهاییدوستداشتیدبنویسیدوننوشتید؟

تقریبا چیزهایی که ارزش تعریف کردن داشت را بیان کردم. 

نوشتنکتابچقدرطولکشید؟

حدودا 4 ماه طول کشـــید. می توانست دو برابر این زمان ببرد. 

اما دو دلیل داشتم که طولانی تر نشود. یک اینکه گران می شد 

و دوم اینکه روده درازی می شد. 

اتفاقاکششداشت.

دنیا مینیمال شده است. حاج حسن آقای خلج به ما می گفت 

اگر شما را صدا کردند که بخوانید، کم بخوانید، اگر خوب بخوانید 

می گویند کاش بیشتر می خواند، اگر بد هم بخوانید می گویند 

خدا پدرش را بیامرزد که زود جمع کرد. 

دراینکتابمخاطباصلیشمابچههیاتیهاهستند؟

قصدم این نبود ولی خوشـــحال می شـــدم این اتفاق بیفتد. 

بچه هیاتی ها مهم اســـت که کتاب بخوانند. اگر هیات را یک 

رسانه انتخاب کنیم و بپذیریم که رسانه است، یک اغنایی به شما 

می دهد که فکر می کنید سیراب هستید ولی باید کتاب بخوانید. 

باایناوصافیکهگفتید،بچههیاتیهاباخواندناینکتاب،

بهچهچیزاضافهتریمیرسند؟

از مکه 1400 سال پیش به مکه امروز می آیند. خیلی جغرافیای 

عجیبی است. مثلا یادم می آید در یک بلواری یک دوربرگردان 

بود، در کنار دوربرگردان، یک ذره گلکاری شده بود. ما با ماشین 

می رفتیم که به سمت موزه مکه برگردیم. یک حاج آقایی کنار ما بود 

و آن گلکاری را نشان داد و گفت می دانید اینجا کجاست؟ گفتم 

نه! گفت اینجا سقیفه بنی ساعده است. در اینجا علیه مولای ما 

کودتا کردند. یا مثلا می گفت این کوه را می بینید، پیامبر بزهای 

خود را اینجا می چراند. این کوه را می بینید، ابراهیم یکی از آن 

پرنده ها را ســـر این کوه گذاشت. یعنی عملا شما وسط تاریخ 

هستید. یک بار از امیرالمومنین پرسیدند مکه چرا هیچ چیزی 

ندارد؟ گفت چون فقط خدا در آن جذاب باشد. در هر کوچه ای 

ســـه تا مسجد است. در حرا دم اذان یک باره 20 هزار نفر با هم 

اذان می گویند. حرا تنها جایی اســـت که اگر یک بار دیگر مکه 

بروم به آنجا نمی روم، از بس سخت است. سنگ های صابونی و 

لیزی دارد. سه ساعت در راه هستید. پیامبر آنجا پاتوق داشت. 

جای زیبایی درست کرده بود. حرا غار نیست. شبیه غار است. 

تخته سنگ ها روی هم افتاده است و وسط آن خالی است. تخته 

سنگ ها یک حالتی دارد که عین کتاب هایی است که خم شده 

است. یک قسمتی سوراخ است و اگر از آنجا نگاه  کنید کعبه را 

می بینید. حیاط کوچکی دارد و فقط یک نفر در آنجا جا می شود. 

بازسازیشدهاستیاهمانطورباقیماندهاست؟

آجر روی آجر نگذاشته اند. پیامبر به آنجا می رفت و شما وقتی 

به آنجا می روید، همه فکرها به ذهن تان می رســـد، پیامبر چه 

ساده زیست بوده است و چه ابعادی داشته است. خانم خدیجه 

هر روز برایشان غذا می برده. ما به حرا که رفتیم از فرط خستگی و 

کوفتگی که بر ما عارض شده بود، روز بعد تا ساعت2 خوابیدیم. 

بعد شما فکر کنید که آن زمان نه کولر بوده، نه هتل بوده، نه آب 

لوله کشی بوده و اصلا چنین راهی نبوده است. همه اینها شما 

را به تفکر فرومی برد. 

حامدعسگرینویسندهسفرنامه»خالسیاهعربی«درگفتوگوبا»فرهیختگان«:

نمی خواستم شبیه بقیه باشم

تا اوایل قرن بیستم که هنوز تلویزیون  روح الله مهرجو
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه اجتماعی 

رســـانه گرم و مورد علاقه مارشال مک 

لوهان، بزرگ ترین نظریه پرداز ارتباطات همه گیر نشده بود، کتاب همدم و همراه و 

اکثر انسان ها به ویژه در دنیای غرب بود. در آن زمان برخلاف امروز که بیشتر مطالب 

کپســـولی ارسال شده از طریق شـــبکه های اجتماعی مورد پسند قرار می گیرند، 

کتاب های حجیم بیشـــتر مورد استقبال قرار می گرفت، چراکه کتاب یگانه عامل 

پرکردن اوقات فراغت بود اما با رشـــد تکنولوژی، همه گیری تلویزیون و ترک تازی 

سینما، کم کم کتاب ها مجبور به رعایت رژیم رسانه گرم شدند و از حجم آنها کاسته 

شـــد. اما در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست ویکم رژیم تبدیل به سوءهاضمه 

شـــد و کتاب با بی مهری در کشورهای جهان سوم یا همان »جنوب جهان« مواجه 

شد. اغلب انسان ها وقت دارند ساعت ها در فضای مجازی محتواهای بی معنا را که 

گاهی برای پرکردن خلأهای درونی انسان ها تولید شدند با آب وتاب دنبال کنند، 

اما برای خواندن ورق های دوست داشـــتنی و خوشبوی کتاب وقتی نیست و همه 

گرفتاری و مشکلات دارند. در این میان از آموزش وپرورش و آموزش عالی هم بخاری 

درنمی آید؛ نه خبری از آموزش چگونه خواندن و چه چیزی خواندن است و نه تکالیفی 

که بتواند دانش آموزان و دانشجویان را به سمت مطالعه بیشتر و تحقیق و پژوهش 

سوق دهد. همچنان امتحان و حفظ کردن شب امتحان از همان زمانی که میرزاحسن 

رشدیه نظام نوین آموزشی را به ایران آورد، ادامه دارد و چیز زیادی گیر دانش آموزان 

نمی آید. شـــاید نخستین بار خطر رسانه های گرم را ویل دورانت، نویسنده شهیر و 

بزرگ آمریکایی متوجه شـــد، همان زمان که برای پاسداشـــت تاریخ و تمدن به 

اســـتودیوهای هالیودی می رفت تا آنها را فیلم کند یا یادداشـــت های »قهرمانان 

تاریخ« را تدوین می کرد تا خلاصه ای از تاریخ تمدنش برای خوانندگان کم حوصله 

ارائه دهد. ویل دورانت زمانی از این خطر می گفت که هنوز شبکه های اجتماعی 

را درک نکرده بود. البته فراگیری شبکه های اجتماعی و محبوبیت شبکه اینستاگرام 

اتفاقی دیگر را خبر می دهد که مردم حتی به خواندن آن نوشـــته های کپسولی 

تلگرام، ایتا، بله و... هم رضایت ندارند و بیشتر ترجیح می دهند با عکس و فیلم، 

پیام های خود را دریافت کنند و همین مســـاله ممکن است در آینده شبکه های 

اجتماعی را به ســـمت فیلم و عکس بیشتر سوق دهد و این مساله برای خواندن و 

نوشتن آفت بزرگ تری به حساب می آید. اما سوالی که باید به آن در شرایط فعلی 

سخن گفت این است که چگونه می توان کتاب را به خانواده ها بازگرداند؟

یکی از مشـــکلاتی که امروز سدی درمقابل مطالعه ایجاد کرده، نداشتن مهارت 

خواندن است. آموزش چگونه مطالعه کردن باید از همان روزهای نخست سواد آموزی 

به دانش آموزان ارائه شـــود تـــا از خواندن رویگردان نشـــوند. در مرحله دوم نیز 

عادت به مطالعه باید در افراد ایجاد شـــود که این امر طی فرآیندی حساب شده و 

برنامه ریزی شده صورت می گیرد تا دانش آموزان و دانشجویان درطول تحصیل خود 

را با کتاب مأنوس کنند. عنصر مطالعه به سیستم آموزشی کمک شایانی خواهد 

کرد، چراکه در کشف استعدادهای افراد تاثیر گذار است. درطول مطالعه افراد به 

علایق خود پی برده و درک می کنند که به چه حوزه ای علاقه دارند و برهمان اساس 

می توان برای نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل توسعه برنامه ریزی کرد.

جزئیات تازه ترین انیمیشن سه بعدی ایرانحمایت بازیگران هالیوود از جامعه سیاهان
دیروز کمپانی های دیزنی، ویاکام ســـی بی اس، وارنر بـــرادرز،  ای24، لاینزگیت، 

بی ای تی، اف ایکس نت ورکز، فاکس انترتینمنت و ای ام سی از جمله مراکز هالیوودی 

بودند که بیانیه هایی علیه نژادپستی و درحمایت از جامعه سیاهان منتشر کردند. 

اسکار نیز به این جنبش پیوست. در اقدامی غیرمعمول، ابتدا نتفلیکس شعاری در 

حمایت از جنبش سیاهان منتشر کرد و بلافاصله آمازون، هولو، اچ بی او، استارز و دیگر 

بازیکنان اصلی هالیوود در شبکه های اجتماعی به این اقدام ملحق شدند. اعتراض 

مداوم مردم درسراسر آمریکا برای کشته شدن جورج فلوید به دست یک افسر پلیس 

موجب شد روز بعد، دیگر چهره های مطرح هالیوود نیز به میدان بیایند و درکنار مردم 

قرار بگیرند و بیانیه های مشابهی در توئیتر و اینستاگرام منتشر کنند. نتفلیکس شنبه 

بعدازظهر در توئیتر نوشته بود: »سکوت کردن به معنی همدست بودن است. زندگی 

سیاهان مهم است. ما یک پلتفرم داریم و وظیفه داریم از اعضا، کارکنان، خالقان و 

استعدادهای سیاه خود حمایت کنیم.« بیانیه »هشتگ زندگی سیاهان مهم است« 

در توئیتر چرخید و حمایت های زیادی دریافت کرد. آمازون اســـتودیوز در توئیتر و 

اینستاگرام نوشـــت: »با هم درکنار جامعه سیاه می ایستیم -همکاران، هنرمندان، 

نویســـندگان، داستان سرایان، تهیه کنندگان، تماشاگران ما- و همه ما در مبارزه با 

نژادپرستی و بی عدالتی متحدیم.« کیوبی که شبکه تولید برنامه های موبایلی هست 

هم نوشت: »با هم علیه بی عدالتی می ایستیم.« هولو که متعلق به دیزنی است هم 

در توئیتر و اینستاگرام نوشت: »از زندگی سیاهان حمایت می کنیم. امروز و هرروز. 

دیده اید، شنیده اید. ما با شماییم.« از دیگر برندهای دیزنی که تا یکشنبه صبح در این 

زمینه موضع گیری کردند، باب ایگر رئیس اجرایی دیزنی بود که لینکی را با بیانیه ای 

از باب چاپک، مدیرعامل دیزنی منتشـــر کرد که می گفت: »قصد داریم تلاش ها و 

منابع خود را معطوف این کنیم که با صحبت درباره این موضوعات به جست وجوی 

راه حل های دلسوزانه و سازنده بپردازیم.« مارول انترتینمنت از دیگر کمپانی های 

متعلق به دیزنی نیز توئیت کرد: »ایستادگی در برابر نژادپرستی.« اف ایکس نت ورکز 

نیز صبح یکشـــنبه توئیت کرد: »درکنار همکاران، هنرمندان و دوســـتان آفریقایی 

آمریکایی مان می ایستیم و از سیستم قانونی عادلانه حمایت می کنیم، از سیستمی 

که نتواند دربرابر خشونت بی معنی علیه دیگری تاب آورد.« آکادمی اسکار نیز حمایت 

خود را ابراز کرد و نوشت: »آکادمی هم به فراخوان عدالت ملحق می شود.« 

روانبخش صادقی، کارگردان انیمیشن در گفت وگو با مهر ضمن تشریح جزئیاتی از 

تازه ترین پروژه انیمیشن سینمایی خود گفت: »درحال حاضر تولید انیمیشن سینمایی 

»دزد رویاها« را که فیلمنامه آن را حمیدرضا حافظی نوشته است در دستورکار دارم. 

فیلمنامه این انیمیشن سینمایی پس از چندبار بازنویسی آماده و حدود دوسال پیش 

در شورای کودک بنیاد سینمایی فارابی تصویب شد. داستان این فیلم هم عمومی و 

هم جهان شمول است و ترکیبی از دو داستان فولکلور و بومی ایرانی و غربی است که از 

ترکیب آنها به یک قصه و افسانه جدید و مدرن رسیده ایم، البته قصه این انیمیشن در 

زمان حال رخ می دهد.« این هنرمند با اشاره به اینکه انیمیشن »دزد دریاها« به صورت 

سه بعدی ساخته می شود، تاکید کرد: »مدت ها بررسی کردیم تا بدانیم فاکتورهایی 

که باعث می شود یک انیمیشن تبدیل به یک اثر خوب، جذاب و پرمخاطب شود، 

چیست. برای من در این کار به عنوان تهیه کننده و کارگردان مهم ترین نکته این است 

که فیلم در جذب مخاطب که شامل کودک و نوجوان و البته بزرگسال نیز می شود 

موفق عمل کند تا بتواند درآمدزایی بهتری داشته باشد و براساس آن بتوانیم برای 

دیگر آثار انیمیشن نیز سرمایه گذاری کرده و آنها را به مرحله تولید برسانیم. تولید 

انیمیشن ســـینمایی تجاری در ایران بسیار سخت است، چراکه زمان زیادی برای 

تولید یک انیمیشن صرف می شود، البته این مساله در هالیوود و دیگر شرکت های 

فیلمســـازی درجه یک جهان نیز وجود دارد و برای ساخت هر انیمیشن سینمایی 

نزدیک به سه سال زمان صرف می کنند. همین زمان در ایران گاهی بیشتر هم طول 

می کشد و با تورم هایی که رخ می دهد هزینه چندین برابر بیشتر می شود. ما سعی 

کرده ایم در این پروژه تمام فاکتورهای موردنیاز را بررسی کرده تا بدانیم چه فاکتورهایی 

در انیمیشن های خارجی باعث فروش خوب می شود و چه فاکتورهایی مانع جذب 

مخاطب عام شـــده اســـت. این فاکتورها از قصه و روایت و طراحی و رنگ آمیزی تا 

موسیقی، دکوپاژ، شکل و نوع کاراکترها و بسیاری عوامل را شامل می شود. همچنین 

برای بخش تجاری بین المللی فیلم تلاش های بسیاری کردیم و با شرکت های مختلف 

بین المللی صحبت کردیم که چه از داستان و چه پیش تولید پروژه خوش شان آمده 

اما متاسفانه به نتیجه رساندن یک کار در بخش بین الملل با یک مشارکت خارجی 

بسیار سخت است، در این زمینه با یک شرکت ایتالیایی صحبت کردیم که متاسفانه 

تحریم ها شروع شد و نتوانستیم در این زمینه پیش برویم.« 

  چارسو  نگاه

کتاب؛ گمشده عصر ارتباطات 

میگویـــد:»بـــاخـــودمقـــرار

گذاشتهامبهخدابگویمچشم.

وقتـــیاینقرارراباخدابگذاری،

انگارراحتمیشـــوی.«خودش

هممانندکتابسادهوصمیمیاست؛بیتکلف،بدونحاشیههایمرسوم.

حامدعسکریبعدازسفرحجیکهداشتهاست،حالاکتابنوشته؛کتابی

کهآنقدرخوشخوانودوستداشـــتنیاســـتکهوقتیکتابرادســـت

میگیرید،دلتاننمیخواهدکنارشبگذاریدودوستداریدبااوهمسفر

شـــویددرمکهومدینه،بهبقیعبرویدوحتیسریهمبهپیتزافروشیهای

آنجابزنید.»خالسیاهعربی«یکماهیاستکهمنتشرشدهوبرایاینکه

ازفضاوحالوهوایزماننوشـــتنکتاببدانیم،یکبعدازظهرگرمبهاری

یکســـاعتیمیهمانحامدعسکریشدیمواوبرایمانازآنروزهاگفتو

همانروضههاییکهدرکتابگفتهشدهومخاطبباخواندنشگریهمیشود

)بهزباناهالیبم(.درگفتوگوییهمکهبااوداشتیم،همینبودوتقریبا

یکـــیدوباروقتییادبقیعوحضرتزهرا)س(افتاد،نتوانســـتخودشرا

کنترلکندوبهگریهافتاد.حامدعســـکریشاعرحالاسفرنامهاینوشته

اســـتکهشایدباآنچهتابهحالبهعنوانســـفرنامهخواندهباشیدمتفاوت

باشـــدوهمینمتفاوتبودنباعثجذابیتکتابشدهاست.

عاطفه جعفری
روزنامه نگار

بعد از حج اولین 

قانون های یواشکی من 

دربرابر خدا این است که 

چشم بسته »چشم« بگویم. در نظر 

بگیرید بحث ولایت را بیان 

می کنیم، همه نه گفتن است! نشدن 

است. غدیر مگر شد؟ حسین مگر 

زنده ماند؟ امیرالمومنین استاد 

شمشیرزنی ابوالفضل)ع( است، جمل 

در کنار حسن ابن علی جنگیده است

حرا غار نیست. شبیه غار 

است. تخته سنگ ها روی 

هم افتاده است و وسط 

آن خالی است. تخته سنگ ها یک 

حالتی دارد که عین کتاب هایی 

است که خم شده است. یک قسمتی 

سوراخ است و از اگر از آنجا نگاه 

 کنید کعبه را می بینید. حیاط 

کوچکی دارد و فقط یک نفر در آنجا 

جا می شود

مدیای استوری و 

اینستاگرام با مدیای 

کتاب فرق می کند. 

شما در اینستاگرام، ابزاری 

تحت عنوان تصویر دارید که 

بسیاری از حرف ها را همان عکس 

بیان می کند. مخاطب من هم در 

اینستاگرام فرق می کند؛ یعنی من 

نمی توانم از روضه خوانی های بعثه 

رهبری بگویم

خدایی که شهریور سال 

 گذشته شناختم

با خدای امسال متفاوت 

است، چون در این یک سال 

چیزهای جدیدی به من نشان داده 

و همه مان می دانیم که آدمی 

پوست می اندازد. 

من به خودم در این کتاب دروغ 

نگفتم. با خود زمزمه کردم و 

راست ترین حرف ها را بیان کردم
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